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حمایت سازمان سینمایی از 
فیلم های اکران آنلاین

ســیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد بــا بیان اینکه  �
از فیلم های ســینمایی که برای اکــران آنلاین اقدام 
کننــد، ۵۰ میلیــون تومان حمایت می شــود، گفت: 
ایــن حمایت پیش از این ۲۰ درصــد مبلغ قرارداد با 
شــرکت های وی اودی اعلام شــده بود کــه با توجه 
به درخواســت تهیه کنندگان به این رقم ثابت تغییر 
یافت. معاون ارزشــیابی و نظارت سازمان سینمایی 
تأکید کرد: فیلم هایی که قبلا اکران ناتمام داشــته اند 
و از مؤسسه سینما شــهر بابت دی سی پی مبلغ ۱۵ 
میلیون تومان گرفته اند، از این مبلغ، کســر می شود و 
فیلم های محصول مشــارکت سازمان ها و نهادهای 
دولتی و عمومی چنانچه مشــارکت آن دســتگاه ها 
بیش از ۵۰ درصد بوده اســت، مشمول این حمایت 
نمی شــوند و برای مشارکت کمتر، ۲۰ میلیون تومان 
حمایت می شــوند. او در پایان گفــت: به فیلم هایی 
کــه در طــول دوره اکران آنلاین امــکان پخش تیزر 
تلویزیونی نداشته  باشــند، ۱۰ میلیون تومان علاوه بر 

۵۰ میلیون پرداخت می شود.

تأثیر دوران قرنطینه بر انسان 
در یک جشنواره عکاسی

ایســنا: مراســم نمایش آثار برتر و اهدای جوایز  �
جشــنواره «عکس ۵» و بزرگداشت عباس کیارستمی 
درصورتی که شــرایط بیماری کرونا مساعد شود، یکم 
تیرماه در موزه ســینما برگزار می شــود. لیلی گلستان 
(رئیــس هیئــت داوران)، فرهود نصیــری، ابراهیم 
عرب بیگی، علی میرعمادی و آیتای شــکیبافر داوران 
ایــن دوره جشــنواره «عکس ۵» هســتند. همچنین 
موضوع این دوره از جشــنواره تأثیر دوران قرنطینه بر 
انسان معاصر است که مهلت ارسال آثار تا ۲۱ خرداد 
ماه ســال جاری اســت و انتخاب آثار برتر ۲۵ خرداد 
انجام می شود. بیتا فکور، مشاور جشنواره «عکس ۵»، 
درباره جوایز این جشــنواره توضیح داده است که به 
نفر اول این جشنواره دو میلیون تومان و تندیس جایزه 
عکس ۵، به نفر دوم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و 
به نفر سوم یک میلیون تومان اهدا می شود. براساس 
صحبت های انجام شــده با موزه سینما در صورتی که 
شرایط بیماری کرونا مساعد شود، مراسم نمایش آثار 
برتر، اهدای جوایز و بزرگداشت عباس کیارستمی یکم 

تیر ماه سال جاری در موزه سینما برگزار می شود.

آغاز فراخوان چهارمین
 جشنواره مستند

ســلیم غفــوري، رئیــس چهارمیــن جشــنواره  �
تلویزیوني مســتند و مدیر شبکه مســتند با اعلام آغاز 
به کار چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند، گفت: این 
جشــنواره در بخش های فیلم مستند، عکس مستند 
و مســتندنگاری فعالیت خود را شــروع کرده است. 
غفوري افزود: چهارمین جشــنواره تلویزیوني مستند 
در بخش مســتندنگاری این جشــنواره می کوشد تا با 
تشــویق خبرنــگاران و روزنامه نگاران بــرای افزایش 
قدرت نویســندگی، تحلیل، توصیف و انتخاب برترین 
گزارش های مســتند در رســانه های نوشــتاری در دو 
سال گذشــته گامی درراستای گسترش این رویکرد در 
جامعه بــردارد. او ادامه داد: بخش عکس مســتند 
هم با هدف شناســایی و حمایت از عکاسان مستعد 
و فعال در حوزه عکاسی مستند، کمک به رشد کیفیِ 
تولید و دیده شــدن عکس مستند و حمایت و تقویت 
جریان تولید عکس مستند برگزار می شود. مدیر شبکه 
مستند همچنین با اعلام رشد ۵۰ درصدی حق پخش 
آثار راه یافته به چهارمین جشــنواره مستند ادامه داد: 
امســال به مبالغ نقــدی جوایز چهارمین جشــنواره 
مستند افزوده شــده تا مستندسازان با انگیزه بیشتری 
در ایــن رویداد ملی شــرکت کنند. رئیــس چهارمین 
جشنواره تلویزیوني مســتند تأکید کرد: از ویژگی های 
دیگر این دوره اضافه شــدن جوایــز تخصصی مانند 
تدوین، تصویر و پژوهش و صدا به جشــنواره است تا 
دیگر زحمت کشــان عرصه مســتند هم از این رویداد 

بی نصیب نباشند.

میشل پیکولی، ستاره سینمای 
فرانسه، از دنیا رفت

میشــل پیکولی، بازیگر پرکار فرانسوی که برای  �
بــازی در نقش  اصلی فیلم هایــی چون «تحقیر» 
ژان-لوک گــدار و «بــل دوژور» لوئیــس بونوئل 

شهرت داشت، از دنیا رفت. او ۹۴ ساله بود.
خانواده پیکولی روز دوشــنبه خبر درگذشــت او 
را با خبرگزاری فرانســه و روزنامه فرانســوی فیگارو 
در میان گذاشــتند. پیکولــی در دوران کاری خود که 
حدود هشت دهه ادامه داشت، در بیش از ۲۳۰ فیلم 
سینمایی، تلویزیونی و ســریال بازی کرد که شروع آن 
از اواخر دهه ۱۹۴۰ بود و تا ســال ۲۰۱۵ ادامه داشت. 
او در عرصه نمایش نیز فعال بود. به گزارش هالیوود 
ریپورتر، پیکولی متولد ۲۷ دسامبر ۱۹۲۵ در پاریس از 
پدری نوازنده ویلن و سوئیســی تبار و مادری فرانسوی 
بــود. او درس بازیگری خواند و اولین حضور مهمش 
با بازی در نقش یک کارگــر معدن در درام اجتماعی 
«ســپیده دم» (لویی داکن ۱۹۴۹) رقــم خورد. آخرین 
حضور مهــم پیکولی بــازی در نقش یک پــاپ تازه 
انتخاب شــده در «Habemus Papam» به کارگردانی 
نانی مورتی بود. این فیلــم اولین بار در دنیا در بخش 
مســابقه جشــنواره کن ۲۰۱۱ روی پرده رفت و بعدها 
جایزه دیوید دی دوناتلو، بهترین بازیگر مرد در ایتالیا را 

برای پیکولی به همراه داشت.

 زیر آسمان فیروزه اى

«میوه ممنوعه» از   زاویه  ای دیگر
نگین های درخشان

از بازپخش مجموعه  � مازیار معاونی: اســتقبال 
تلویزیونی «میوه ممنوعه» ۱۳ ســال پس از پخش 
اول کــه بــاز هم در شــب های ماه رمضــان اتفاق 
افتاد، آن چنان گسترده و غیرمنتظره بود که بار دیگر 
نگاه های بســیاری را متوجه این مجموعه دیدنی و 
عوامل ســازنده آن کرد. از حســن فتحــی به عنوان 
نفر اول ســریال گرفته تا علیرضا نادری که نگارش 
فیلم نامــه کار را بر عهده داشــته و البتــه بازیگران 
مجموعه که نقش آفرینی هــای دیدنی اغلب آنها، 
توفیق «میــوه ممنوعه» در این ســطح را به دنبال 
داشــت. به بهانــه بازپخــش این ســریال، نگاهی 
انداخته ایم به پیشینه درخشــان دو بازیگر شاخص 
و پیش کســوت این مجموعه یعنی علی نصیریان و 
گوهر خیراندیش؛ پیشــینه  ای که بی گمان مؤثرترین 
عامــل در خلــق دو نقش دشــوار «حــاج یونس 
فتوحی» و همسرش «قدسی» توسط این دو بازیگر 

توانا بوده است.
علی نصیریــان: بازیگــر توانا و بی بدیــل تئاتر،  �

ســینما و تلویزیون کــه بنا به کســوت، تجربیات و 
نقش آفرینی های درخشان خود در کنار محمدعلی 
کشاورز و زنده یادان داوود رشیدی، عزت اله انتظامی 
و جمشید مشــایخی به عنوان یکی از پنج قله رفیع 
بازیگــری عرصه نمایش ایران شــناخته می شــود، 
بــا پشــتوانه پربــاری از فعالیــت در محافل بزرگ 
تئاتری مانند جامعه باربد، تئاتر ســعدی، هنرستان 
هنرپیشــگی و ســرانجام گروه هنر ملی که از او یک 
بازیگر تمام عیار ساخت، پا به دنیای تصویر گذاشت؛ 
هرچنــد فعالیــت او در این دوره فقــط محدود به 
بازیگــری نبود و با نگارش بیــش از ۱۰ نمایش نامه، 
جایگاه خود در میان نمایش نامه نویسان برجسته را 
هم تثبیت کرد. استخدام نصیریان در اداره هنرهای 
نمایشی که با تأسیس تلویزیون خصوصی در اواخر 
دهه ۳۰ شمســی توأم شــده بود، اتفاق فرخنده  ای 
بود که زمینه انتقال بیشتر تجارب بی نظیر این گوهر 
درخشــان عرصــه بازیگری را به دیگــر مدیوم های 
نمایشی فراهم کرد. هرچند مخاطبان سینمای ایران، 
او را با ایفای نقش «مش اسلام» در ساخته بی نظیر 
داریــوش مهرجویــی یعنــی فیلــم «گاو» به جای 
می آورند؛ ولی پشــت آن بازی تحسین آمیز تجارب 
دو دهه خاک صحنه های مختلف و از پای نایستادن 
نهفته بود. پیر دِیر بازیگری از تمام دهه های متولی 
بازیگری خــود نقش های اثرگــذاری را برای مان به 
یادگار گذاشــته است؛ از «تقی» و هالو در «پستچی» 
و «آقــای هالو» گرفتــه تا نقش فراموش نشــدنی 
«قاضی القضات» در ســریال تاریخی ســربداران که 
نخســتین نقش مهم پس از انقلاب نصیریان و یکی 
از مهم تریــن دلایل دیده شــدن و جذابیت کار در آن 
ســال های آزمون و خطــای تلویزیــون نوپای پس 
از انقلاب محســوب می شــد. نصیریــان در این آثار 
بازه متنوعی از نقش آفرینی از قهرمانان ســاده لوح 
دوست داشــتنی تا یک سیاســت مدار فرصت طلب 
و زبان بــاز و مزور را با اســتادی هرچه تمام تر خلق 
کــرد. در ادامه شــاه نقش «ابوالفتــح صحاف» در 
هزار دستان از راه رسید که نقشی به شدت متفاوت از 
نقش آفرینی های پیشین نصیریان بود و بعد گذشت 
یــک دهه لازم بود تا نبــوغ غبطه برانگیز او در فیلم 
دیدنی «بوی پیراهن یوســف» در نقش خاطره انگیز 
«دایــی غفور» بــر روی پرده نقره  ای دیده شــود. تا 
رمضان سال ۸۶ یعنی زمان پخش سریال مناسبتی 
«میوه ممنوعه» باز هم کمی بیشتر از یک دهه سپری 
شد تا علی نصیریان پا به سن گذاشته، در ۷۳سالگی، 
نقش دشــوار و پیچیده «حاج یونس فتوحی» را در 
مقابل دوربین حســن فتحی بازی کند، نقشی که در 
کنار نقش های او در «ســربداران» و «هزاردســتان» 
سه گانه اعجاب انگیز این بازیگر بزرگ و تکرارنشدنی 
را کامل کــرد. کاراکتــر حاج یونس کــه بر نگاهی 
اقتباس گونه از روایت شــیخ صنعــان منطق الطیر 
عطار شخصیت پردازی شــده بود، از آن نقش هایی 
بود که به سختی می توان دیده شدن با نقش آفرینی 
بازیگــر دیگری را تصور کــرد. درک و فهم بی نقص 
نقش در کنار تســلط مثال زدنی نصیریان بر فیزیک 
بدن و اســتفاده بجا از ابزارهای حسی و عاطفی در 
کنار ماهیت دلنشین قصه، حاج یونس را حتی بیشتر 
و بالاتــر از آن دو نقــش دیگر در اذهــان مخاطبان 

بی شمار تلویزیون ماندگار کرد.
گوهر خیراندیش: بازیگر توانمند اهل شیراز که در  �

مدت سه دهه گذشته درخشش در نقش های ماندگار 
بســیاری را به نام خود ثبت کرده اســت. خیراندیش 
۶۳ ساله که در شــب های رمضان سال جاری، نقش 
«توران» در سریال محبوب «زیر خاکی» را بازی می کند، 
۱۳ سال پیش از این در سریال ایفاکننده نقش قدسی 
«همســر حاج یونس» در برابر علــی نصیریان بزرگ 
بازی بود. نقش دشــوار همسر و مادری که در آستانه 
ازدســت دادن همســر؛ آن هم پس از ۴۰ سال زندگی 
مشــترک قرار می گیــرد. او که مانند بســیاری از دیگر 
بزرگان عرصه بازیگری کار خود را از صحنه های تئاتر 
آغاز کرده است، در اواسط دهه ۶۰ خورشیدی حضور 
در مقابل دوربین را برای نخســتین بار تجربه کرد و از 
همان زمان تا به امــروز با تکیه بر غریزه ذاتی، دانش 
آکادمیک و تجارب فراوانش، در طیف گســترده  ای از 
نقش ها ایفای نقش کرده است. او در «میوه ممنوعه» 
مانند بســیاری از دیگر نقش هــای تلویزیونی اش یک 
مادر خونگــرم و بااحســاس را بازآفرینــی می کند و 
اغراق نیســت اگر نام او را هم به فهرست بازیگرانی 
که ایفای نقش مادر از شاخص ترین ویژگی های دوران 

بازیگری شان بوده است، اضافه کنیم. 
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بهناز شیربانی: «میوه ممنوعه» از جمله 
سریال هایی اســت که در خاطر جمعی 
بســیاری از مخاطبان تلویزیــون ماندگار 
شده است. حتی با وجود ۱۳ سال از زمان 
ســاخت، هنوز هم دیدنی است. سریالی 
که بــه قلم علیرضــا نــادری و علیرضا 
کاظمی پور نوشته شد و همین فیلم نامه 
و گفت وگونویســی های خاصش یکی از 
نقاط قوت ســریالی اســت که دچار گذر 
زمان نمی شــود، هرچند ۱۳ ســال پیش 
هم شــتاب در رســیدن ســریال به آنتن 
ماه رمضان نویســندگان و کارگردانش را 
نگران کــرد و این متن حاصــل روزهای 
بســیار کوتاه نــگارش فیلم نامه اســت 
و ایــن دریغ همراه ســازندگانش اســت 
که اگــر فرصت بیشــتری در اختیار بود، 
می شد سروشکل بهتری به قصه داد. اما 

همه چیز به زمان کوتاه ساخت ختم نمی شود، قصه جرح وتعدیل های 
فیلم نامه  ای که آن روز بازی با خطوط قرمز تلقی می شــد هم داستان 
دیگری است که شــاید روایت بخشــی از آن از زبان اسماعیل عفیفه، 

تهیه کننده سریال جذاب تر است.
اســماعیل عفیفه با اشاره به اینکه اساسا ســاخت «میوه ممنوعه» 
حاصل کارگروهی بود، به «شــرق» گفت: «مقصودم از کار گروهی این 
است که آن زمان، تهیه کننده، کارگردان، نویسنده ها و حتی ناظر کیفی و 
مدیر شبکه دوم در تعامل خوبی با هم کار را شروع کردیم. ایده ابتدایی 
وجود داشــت که برای شبکه دو آماده کردم. وقتی موردپسند واقع شد، 
آقایان علیرضا کاظمی پور و علیرضا نادری اضافه شدند. همچنین آقای 
فتحی که ســریال «مدار صفردرجه» را تمام کــرده بود و دعوت من را 
برای کارگردانی ســریال پذیرفت. خاطرم هســت که درست تا روز عید 
فطر تصویربرداری ادامه داشــت و در کل چهار ماه همه گروه مشغول 
ضبط و پخش ســریال بودیم. البته زمان بســیار محــدودی، حدود یک 
ماه هم به پیش تولید ســریال اختصاص داشت. اگر موفقیتی در این کار 
حاصل شده است، به دلیل کار گروهی و اتفاق نظری بود که همه ما در 
پشت صحنه داشــتیم. من، آقای فتحی و نویسندگان جلسات متعددی 
داشتیم، ایده ها را مطرح می کردیم و قصه را پیش می بردیم. نظم کاری 

خوبی حاکم بود و همه با علاقه کار می کردیم».
او در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: «یکــی از مواردی که 
در ســریال «میــوه ممنوعــه» در این مقطــع زمانی قابل توجه اســت، 
مباحثی است که در آن مطرح شد و چند سال بعد به صورت معضلات 
اجتماعی در حــوزه اقتصادی ظهور و بروز پیدا کرد. در زمان ســاخت 
ســریال با مشاوران اقتصادی وزارت اقتصاد و با یکسری از اقتصاددانان 
گفت وگو هایــی داشــتم. آن ســال ها ابتــدای ایجاد مشــکلاتی برای 
شــرکت های تولیدی و کارخانه هــا به واســطه ورود بی رویه کالاهایی 
بی کیفیت خارجی و جایگزین شــدن آنها با کالاهــای ایرانی بود. بعد از 
گفت وگو هایی که با برخی اقتصاددانــان از جمله با آقای خوش چهره 
داشــتیم، نتایج ایــن تحقیقات را به قصــه وارد کردیم و بــر مبنای آن 
اطلاعات درگیری هایی بین شــخصیت های قصه طراحی شــد. در کنار 
وجه اقتصادی و اجتماعی کار، وجه دیگر داســتان ماجرای حاج یونس 
فتوحی و هســتی شــایگان بود که به پیشــنهاد آقای فتحی از داستان 
شــیخ صنعان رنگ  و  معنا گرفت. داستان شیخ صنعان در فرهنگ ما از 
کهن الگوها محسوب می شــود. کهن الگو ها این خاصیت را دارند که با 
طرح مضامین آشنا، مخاطب را بهتر و عمیق تر تحت تأثیر قرار می دهد. 

به نظــر من قصه جذاب و پر فرازوفرود، گفت وگونویســی آقای نادری، 
کارگردانی آقــای فتحی و حضور بازیگرانی که فرصت درخشــیدن در 
این کار را پیدا کردند، از امتیازات این ســریال بــود. آقای علی نصیریان 
بسیار درخشان بود، امیر جعفری که قبل از آن بیشتر در آثار طنز حضور 
داشــت، چنان در این نقش درخشــید کــه بعد از آن، او را در شــمایل 
متفاوت تری نســبت به کارهای قبل دیدیم. همچنین باید از خانم هانیه 
توســلی و گوهر خیراندیش نیز یاد کنیم که بــا نقش آفرینی هنرمندانه 

خود موجب تأثیرگذاری میوه ممنوعه شدند».
عفیفه در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «این سریال به دلیل 
سوژه جسورانه  ای که داشت، از همان قسمت دوم- سوم بازخوردهایش 
شــروع شــد. خبرهایی می رســید که از خــارج از تلویزیون فشــارها و 
انتقادهایی نســبت به کار وجود دارد. یک بخشــی از ســوءتفاهم ها را 
احتمالا شبکه حل وفصل می کرد. بخشی از آن هم به ما منتقل می شد. 
ضمن اینکه با کمک و همکاری آقای فرجی، تلاش کردیم که با کمترین 
حــذف و ممیزی ســریال پخش شــود. مثــلا در یادداشــت اخیر آقای 

ضرغامی خواندم کــه آقای مهدوی کنی 
داشــته اند.  میوه ممنوعه  به  انتقادهایی 
البته نظر آقــای مهدوی کنی به ما منتقل 
نمی شــد و احتمــالا در ســطح بــالای 
تلویزیون یک جوری حل وفصل می شــد. 
اگرچــه مطلــع بــودم آقــای میرباقری، 
معاون ســیما و فرجی، مدیر وقت شبکه 
دو هم با فشــارهایی روبــه رو بودند. در 
نهایت مواردی هم به ما اعلام می شد که 
در مونتاژ سریال آنها را رعایت کنیم یا در 
تصویربرداری قســمت های بعد مراقبت 
بیشــتری کنیم. از طرفی وقتی ســریال با 
استقبال بی نظیر مخاطب مردمی مواجه 
شد، همه ما تلاش می کردیم این حمایت 
مردمــی را حفــظ کنیــم و کاری نکنیم 
مخاطب ســرخورده و ناراضی شــود. در 
نتیجه همه ســعی می کردیم با انعطافی 
قابل قبول، به گونه  ای اصلاحات را انجام بدهیم که سریال آسیب زیادی 
نبیند. البته باید اعتراف کنم که همیشه هم موفق نمی شدیم. مثلا یکی 
از زیباترین صحنه های ســریال جایی بود که در شبی که یونس فتوحی 
به در منزل هســتی شــایگان می رود و می گوید همه شرط وشروط او را 
انجــام داده و بعد از آن رقص ســماع مانندی را با یک موســیقی زیبا 
انجــام می دهد که این بخش حذف شــد. من تا آخریــن لحظه با آقای 
فرجــی درباره پخش این صحنه گفت وگــو کردم که مجوز پخش آن را 
بگیرم اما نشد. یا قســمت پایانی سریال را برخی از مخاطبان نپسندیده 
بودند. دلیلــش هم این بود که بعد از این همه بحران و درگیری پایانی 
به این اندازه خوش باورپذیر نبود. امیر جعفری هم در ابتدای داســتان 
شــکل و شمایل مذهبی داشت که البته در قسمت های بعدی این مورد 
را با زدن ریشــش اصلاح کردیم. در میوه ممنوعه امیر جعفری نقشــی 
را بازی کرد که بعدها با محاکمه برخی از آقازاده ها به عنوان مفســدان 
اقتصادی و زندانی شــدن برخی از آنها برای بیننده عینیت بیشتری پیدا 
کــرد. در میوه ممنوعه ما از معضلی که چند ســال بعد گریبان اقتصاد 
ایران را گرفت، صحبت کردیم و به نوعی هشدار دادیم که چنین خطری 
اقتصاد ایران را تهدید می کند و این خطر از اشخاصی شروع می شود که 
ظاهر مذهبی دارند. این هم از مواردی بود که همان موقع مورد اشکال 

واقع شده بود».
او افزود: «برای اینکه یک اثر خوب نمایشــی خلق شود، بیش ازهر 
چیز نیاز دارید که در طراحی قصه و شــخصیت ها دســت هنرمند آزاد 
باشــد. این آزادی به این معنی نیست که هیچ چارچوبی وجود نداشته 
باشــد. چارچوب هــا را در درجــه اول نویســنده و کارگــردان و قواعد 
درام نویسی و در قدم بعد عرف و اخلاقیات جامعه تعیین می کنند. غیر 
از این اگر یک ســری چارچوب های ســلیقه ای تحمیل شود، نتیجه آن 
تولید آثاری اســت کــه رنگ و بو و خاصیت ندارند. اگر کمی نســبت به 
مخاطب و جامعه تعهد داشته باشیم و بی طرفانه صحبت کنیم، قطعا 
مردم از آثار تلویزیون اســتقبال می کنند. نیاز اســت که هنرمند مقداری 
آزادی عمل داشــته باشد و مدیران هم باید کمی جسارت داشته باشند. 
در گذشــته نوع تعامل مدیران با هنرمنــدان به گونه ای بود که هم آنها 
بــه ما و هم ما به آنها اعتماد داشــتیم. نتیجه هم غالبا آثار خوبی بود. 
درحال حاضر دشــوار اســت که وارد مسائل حساســیت برانگیزی مثل 
موضوعی که در«میوه ممنوعه» طرح کردیم، شوید. این شرایط موجب 
تولید کارهایی می شــود که تکرار سریال های ۱۰-۱۵ سال اخیر تلویزیون 
است. درحال حاضر نیاز است که دنبال سوژه های نو و جسورانه باشیم». 

به بهانه بازپخش سریال «میوه ممنوعه»

عفیفه: مدیران تلویزیون باید کمی جسارت داشته باشند

هر دو چشمش فتنه عشاق بود

 اقبــال عموم از ســریال «میوه ممنوعه»حســن 
فتحــی در پخــش مجــدد آن از شــبکه «آی فیلم» 
تلویزیــون، نشــان از ایــن واقعیت تلــخ دارد که ما 
در یــک دوران فتــرت غم انگیــز به ســر می بریم و 
رســانه ای با چنین بُرد ارتباطی گسترده جایگاه معتبر 
خود را به دلایل مختلف از دســت داده اســت. چرا 
چنین ســریالی هنــوز جاذبه های روایی، نمایشــی و 
مفهومــی خودش را حفظ کرده و رنگ وبوی کهنگی 
به خــود نگرفته و در یک فاصله زمانی ۱۳ســاله به 
نوســتالژی عده  ای از مخاطبین تبدیل شــده است؟ 
جالــب آنکه «میــوه ممنوعه» محصــول دوره اول 
ریاســت جمهوری محمــود احمدی نژاد اســت و با 
آنکــه از بُعد مضمونی (وجه کفــر و ایمان و تمنای 
درون و عشــق عارفانــه) مخالفــان خــودش را در 
میان طیف ســنتی جامعه داشــت، ولی شــهامت و 
ایســتادگی عزت االله ضرغامی باعث شد که با برخی 
جرح و تعدیل ها در ماه رمضان سال ۱۳۸۶ به نمایش 
درآید. حال با این رکود آشــکار و فضــای انفعالی و 
محافظه کارانه حاکم بر تلویزیون باید پرســید که آیا 
امکان ســاخت ســریالی در این حال و هوا در شرایط 
کنونی فراهم اســت؟ اگر با نگاهی واقع بینانه پاسخ 
را منفــی بدانیــم، باید گفــت در سیســتم مدیریتی 
صداوســیما چقدر مدیر جســور و توانمند می تواند 
در خط شــکنی و بسترســازی و تغییر فضا و برخورد 
با دُگماتیســم فکری و رســانه ای مؤثر باشــد. مسیر 
بعدیِ طی شــده در سنت مجموعه ســازی تلویزیون 
و کناره  گیری تدریجی کارگــردان خوش فکری چون 
حسن فتحی از این رسانه و جذب شدن بعدی اش در 
شبکه «سینمای خانگی» و نادیده گرفته شدن عنصر 
قصــه و روایت و نحوه طرح و شــکل یابی آن در یک 
مجموعه تلویزیونی از سوی مدیران و سیاست گذاران 
و برنامه  ریزان بعدی، زمینه ســاز اُفت کیفی چشمگیر 
ســرخوردگی  و  تلویزیــون  در  تولیــدات  این گونــه 
مخاطبان و هجوم عنان گسیخته بخش قابل توجهی 

از آنها به سوی سریال های ترکی شد. در همین سریال 
«میوه ممنوعه» می توان نقش بسیار بااهمیت شیوه 
داســتان گویی و داستان پردازی و عناصر دراماتیک در 
کلیت قصه و دقت در شخصیت پردازی و تیپ سازی 
و دیالوگ نویســی و ظرافت های به کار برده شــده در 
تک گویی ها را (به اضافه کستینگ بازیگری مناسب) 
شــاهد بود. قدر مســلم در این زمینه حضور مؤثر و 
تعیین کننده علیرضــا کاظمی پور و (به ویژه) علیرضا 
نادری را در مقام فیلم نامه نویس نباید نادیده گرفت. 
وام گرفتن آنها از داســتان معروف شــیخ صنعان در 
«منطق الطیر» عطار نیشابوری و عشق خانمان سوز و 
آلوده تر دامن او به دختر ترسای مسیحی و به روزکردن 
ایــن خط قصه در چارچوب فیلم نامه و در امتداد آن 
نگرشی هویت مندانه به طبقه بندی اجتماعی معاصر 
و جایگاه «سنت» در آن و پیشنهاد جسورانه  ای که در 
پیوند و تلاقی «شــریعت و طریقت» صورت می گیرد، 
حــالا در این «قحط ســالی» به یــک خاطره و حس 
نوستالژیک تبدیل شده است. این نکته کلیدی را نباید 
فراموش کرد که اساســا «رســانه» در این تکثرگرایی 
ســهل الوصول معاصر که نوعی تنوع طلبی کاذب را 
به مخاطب این زمانه تحمیل می کند،  باید برای حفظ 

موقعیت و جایگاه اقلیمی و تاریخی خود به شــکل 
ســنجیده  ای قواعد بازی را به تبع شرایط هر دوران و 
نوع طبقه بندی اجتماعی و فرهنگی اش بلد باشــد و 
به درستی آنها را در جهت جذب حداکثری مخاطب 

بدبین و بی اعتماد شده رعایت کند.
در نگاهی منصفانه باید گفت ســازندگان «میوه 
ممنوعه» در یک دوران گــذار که ضایعات و تبعات 
خــودش را دارد، ایــن کاربلــدی و درک درســت را 
داشته اند که زمانه شناس و در اندیشه «وصل کردن» 
باشــند. روی همین اصل، از فرصت به دســت آمده 
و توصیه شــده برای ســاخت یک ســریال مناسبتی 
به خوبی اســتفاده می کنند و بــدون آنکه بخواهند 
افراط بازی تخریبی راه بیندازند و شمشیر از رو ببندند 
و روشــنفکربازی متظاهرانه دربیاورنــد، به جامعه 
ســنتی پیشــنهاد منطقی و مصلحانــه می دهند و 
بــه نحوه ظریف و زیرکانه  ای بــرای بحث و درگیری 
پایان ناپذیر «شــریعت و طریقــت» ارائه طریق قابل 
بــاور می کننــد. اگــر در تک گویی های جــلال (امیر 
جعفری) یا حــاج یونس فتوحی (علــی نصیریان) 
اغراق مشــاهده می شــود، این شــیوه تیپ سازی و 
شــخصیت  پردازی و تأکید عامدانه بر «بار کلامی» با 

وجوه نمایشی قصه و روایت پردازی همخوانی دارد. 
به عنوان یک نمونه شاخص که فکر برنامه  ریزی شده 
بــرای پایان بندی کار را نشــان می دهد، به قســمت 
آخــر مجموعه اشــاره می کنم. مثلا توجــه کنیم به 
این گفت وگوی میان حاج یونس و روحانی مســجد 

(آسید رضا) در محوطه داخلی آنجا:
حاج یونس: دست از طلب ندارم تا کام من برآید. 

من اینجا تو خونه خدام، باهاش کار دارم.
 آسیدرضا: خواب بودی؟

حاج یونس: یه عمره آســید رضــا، پَرت بودم اما 
عین کفتر جلد برگشــتم. مرا دردیســت اندر دل که 

خون دیده پرورده... 
آسیدرضا: ان شاءاالله که محرمیم؟

حاج یونس: من مرهم می خــوام... اگه مرهمی 
بگم؟  یا در اواخر همین قســمت آخر، به یاد بیاوریم 
گفت وگوی میان حاج یونس و همسر دل شکسته اش 
قدســی (گوهــر خیراندیــش) و بحث شــان درباره 

«محبت» و این حال وروز جداافتاده شان:
یونس: چرا این جوری شــد، چرا این جوری شدیم 

قدسی؟ ما که کم نذاشتیم.
قدســی: کم گذاشــتیم. محبــت و تربیــت، کم 
گذاشــتیم. تربیت میــوه محبته. ملــت بی محبت، 
جمعیته. مملکت بی محبت، صد صد کیلومتر آب و 
خاکه و خونه بی مهر، مسافرخونه اس... به من نگاه 

کن یونس!
یونس: از روی تو خجلم قدسی...

یک نمونــه هم از نظر حس خلاقانه تصویری در 
این قسمت مجموعه، نمایی است از حضور محوری 
حاج یونس در وســط قاب و عبور ریســه های الوان 

چراغ از بالای سر او.
نمایــش مجــدد «میــوه ممنوعــه»، بیانگر یک 
حقیقت تلخ دیگر هم هســت؛ اینکه به چه راحتی 
اســتعدادها و ســرمایه هایی چــون علیرضا نادری 
عزیز با آن ســابقه غنی و پربار تئاتری و حسن فتحیِ 
کار آزموده شــده در حوزه سریال ســازی را از دست 
می دهیــم و اصلا بــه این فکر نمی کنیــم که چقدر 
امثال این افراد می توانند در اعتلا و تشــخص هرچه 
بیشــتر این رسانه و ارائه تعریف درستی از «جذابیت 

تصویری و رسانه ای» موثر باشند.

 جواد طوسى


